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                                                          دكتر داريوش كاظمي 
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 چكيده
 

 در آثار ادبي فارسي، مردم و عوام متفاوتند. در اين آثار 
مردم معناي مثبت انسانها و عوام مردمان نادان و گاه آزار 

رسان هستند. نامگونه عنواني است كه در اين مقاله براي      
شبهنام هاي برساخته توسط شاعران عارف كه براي مخالفانشان 

به كار    ميرفته ، انتخاب شده است.آثار ادبي كه محل بروز 
انديشههاي عرفاني است،مملو از اين نامگونههاست. در پژوهش 

اصلي نزديك به يك صد و بيست عنوان از اين نامگونهها از 
متون ادبي شناسايي، جمع آوري و به صورت فرهنگ تدوين 
-شده است. در اين مقاله سه نامگونة«گرانان،گرانباران وگران

جانان» مورد بررسي قرار گرفتهاند. در سه نامگونة فوق مردمان 
بدخلق و خودخواه، تنپرست و كاهل،رياكار و دنيا گراي 

،مردمآزار و ستمگر، سودجو و زرپرست، متبلور شدهاند. مطالعة 
اين نامگونهها راه را براي شناخت هرچه بهتر و بيشتر مفاهيم 

 ادبي فارسي و جوامع پيشين هموار ميسازد.
كليد واژه ها: ادبيات، عرفان، عوام، نامگونه.گرانان،گران باران، 

گران جانان 
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 مقدمه
در ادبيات فارسي خدمت به خلق و مردم گرايي بسيار ستوده شده است. در اين آثار - 
كه محل بروز انديشههاي عرفاني است- ميان «مردم» كه از آن نوع بشر را مورد نظر دارند 

 و«عوام » كه بي خردان نا آگاه و مردم آزارند، تفاوت قائل شدهاند.

هر كه اندر جهان ستم جويند       دد و ديوان آدمي رويند 
 )549: 1390(سنايي،

 « درآثار بازماندة فرهنگي و ادبي هيچ ملتي، اين همه سفارش براي راحت رساندن و 
دستگيري كردن از افتادگان و زير دستان ديده نميشود. شايد اين سفارشها به سبب 

بيدادگريهاي موجود در جامعه بوده است، زيرا اگر ستم و نابرابريهاي ظالمانة ستمگران 
نميبود، هر آينه هرگز موجبي پيدا نميشد كه عارفان اين همه در مورد بشر دوستي و بي 
آزاري پافشاري داشته باشند.  اين عوام ناآگاه در اين گذرگاه دنيا، همسفران خويش را 

ميآزارند و اسباب رنج و عذاب آنها را فراهم ميآورند. و بدين روي با آزردن و رنجاندن 
 ) . 205: 1374ديگران ، مال و منال دنيايي را براي خود فراهم ميكنند. » (برومند سعيد، 

بنابراين «عوام»با «مردم» متفاوتند و عارفان پديد آور آثار فارسي، خود را خدمتگزاران  
خلق ميخوانند، مردم گرايي را افتخار خود ميدانند و آزار مردمان را گناهي نابخشودني به 

حساب ميآورند.  دكتر جواد برومند سعيد در مقالة ارزشمند «مردم گرايي در عرفان» به 
طور مفصل به اين موضوع پرداختهاست كه مختصراً در اين محل به ذكر چند نمونه اكتفا 

ميكنيم و علاقه مندان به اين موضوع را به مطالعة آن مقاله ارجاع ميدهيم. 
تا چند از اين خلق خدا آزردن      زين عالم فاني چه تواني بردن 

اي بر فلك از كبر كشيده گردن       آخر نه خدايي بنخواهي مردن؟ 
) 260(رباعيات اوحد الدين كرماني : 

 يك گروه از كريم طبعي خويش         مردمي را به جان خريدارنــد

ور چه از مردمان بــه آزارنـــــد          مــردمان را به خيره نازارنـــد 
 )126(ناصر خسرو  ص 

 
تا دراين خرقه ايم از كس ما    هم نرنجيم و هم نرنجانيم 
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) 159 : 2(ديوان مولانا ج 
 چرخ از براي خدمت مردم ستاده است     خوشحال هر كه در پي خدمت فتاده است

) 100 : 2(ديوان شاه داعي شيرازي    ج
بد اختر تر از مردم آزار نيســـت      كه روز مصيبت كسش يار نيست 

*                                                       

عبادت بجز خدمت  خلق نيسـت        به تسبيح و سجاده و دلق نيسـت 
  *                                                      

 من آن مورم كه در پايم بمالنــــد     نه زنبورم كه از نيشم بنالنــــــد

كجا خود شكر اين نعمت گزارم      كه زور مردم آزاري نــــــدارم 
 *                                                     

 اين پنج روزه مهلت ايام آدمــي      آزار مردمان نكند جز مغفلــــي

) 337، 242 ،202، 133(كليات سعدي : 
 سعدي هنر نه پنجة مردم شكستن است      مردي درست باشي اگر نفس بشكني

) 693 2(كليات سعدي: 
 آزار كسان طلب مكن بي سببــــــــي      هان تا نكنند ياربي زيــــــر لبـــي

چندين چه كني تكيه بر آن مال و جمال      كو نيست شود يا به تبي يا به شبي 
) 115(نزهت المجالس : 

 من از بازوي خود دارم بسي شكر      كه زور مردم آزاري ندارم

ديوان حافظ 
 آزردن خلق كافري پنــــــدارم       وز خلق جهان همين طلب ميدارم

ميكوشم تا  ز من نيازارد كس        تدبير چيست تا ز كس نـــــازارم 
) 136(بابا افضل : 

 اعتماد مردمي بر مردمان ديده نيست      از چه رو نامردمي وين مردم آزاري چرا

) 119(ديوان لامع : 
 مباش از خيرگي چون مار و كژدم      كه نبــــود از تـــو جـــز آزار مــــردم

) 810(ديوان شاه نعمت االله ولي : 
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 مي بخور منبر بسوزان آتش اندر خرقه زن       ساكن ميخانه باش و مردم آزاري مكن

(هماي اصفهاني به نقل از لغت نامه دهخدا) 
 (شواهد فوق از مقالة مردم گرايي در عرفان اثر دكتر جوادبرومند سعيد نقل شده است)

به همين سبب در ادبيات فارسي، به ويژه شعر، اين مردم آزاران آدمي رويِ ديو صفت 
 و اهل عرفان را كه بي آزار و ياري رسان هستند، «خواص» مينامند. در تحقيقي "عوام"را 

كه پيش ازاين توسط نگارنده صورت پذيرفته است، نزديك به دويست و هفتاد نام براي 
خواص كه از آنها به عنوان «نامواره »ياد كردهايم، شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته اند. 

) اما در مقالة پيش رو به نامهاي صفتگونه و لقبمانند «عوام» پرداخته   1390(كاظمي،
ميشود كه عنوان «نامگونه» را براي آنها انتخاب نمودهايم. 

نامگونهها نيز در طرح پژوهشي نگارنده، بررسي و مورد پژوهش قرار گرفته و نزديك 
به يك صد و بيست نامگونه شناسايي شده است .در اين مقاله نامگونههاي «گرانان» 

«گرانباران» و «گرانجانان» مورد برسي قرار ميگيردكه مورد اول به صورت جمع  و بقيه 
با «بار» و «جان» تركيب و جمع بسته شده اند. جزء اول اين تركيبها «گران» است كه در 

معناهاي مختلفي در زبان فارسي كاربرد دارد و «گراني» در لغت نامة دهخدا علاوه بر معاني 
ديگر، «تكبر و خودخواهي» نيز معني شده است. در آثار ادبي همين معني با وسعت بيشتري 

همچون بدخلق و حريص و حسود  وعبوس ،خسيس و وابسته و داراي تعلق و كسل نيز 
نمود پيدا ميكند : 

سبكي شادي جان است و گراني غم دل     بفروشم غم دل باز خرم شادي جان 
) 594 : 1362(معزي ،

به شمشير عشقم سبكتر بكش       كه گر زنده مان گراني كنم                                                  
) 295: 1362( اوحدي مراغهاي،

ماه من گفتي كه جان ده ميدهم      عاشقم آخر گراني چون كنم 
) 624: 1380( امير خسرو دهلوي ،

چون حريص و حسود و دو رويند     به گراني به يكدگر پويند 
) 290: 1359(سنايي،

هر كه بي او زندگاني ميكند      گر نميميرد گراني ميكند 
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) 499(سعدي : 
چون گراني به پيش شمع آيد       خيز و اندر ميان جمع بكش 

) 132(سعدي : 
در حضور ما نميگنجد گراني جز قدح    راستي ما از حضور اين گران آسودهايم 

) 374(سلمان ساوجي : 
مجلسخاص ا ست اگر«شاهي»گراني ميكند  اهل صحبت نيست گو تا درد سر بيرون رود 

) 26 : 1348( امير شاهي سبزواري،
سبك روحي چو رنگ عاشقان دارد غبار من    همه گر زر شوم بر خويش نپسندم گراني را 

) 100( بيدل دهلوي : 
سوهان مرگ نيــــز علاجــش نميكنـــد         پايي كه از گراني جان در سلاسل است 

 *         
جان ز قرب جسم در رفتن گراني ميكند         هر كه با كاهل رفيق راه شد كاهل شود 

)  1303 ، 941:  1366( صائب ،
اكنون كاربردهاي مختلف سه نامگونة فوق را بررسي ميكنيم : 

گرانان 
گرانان آزار رسان هستند 

 بار خاطري هميشگي ،آزار رساني و نيش زدن كار گرانان است. عارفان را آزار گرانان
است. 

چشم زخمي ز گرانان جهان گر نرســــد       خطر از سنگ ندارد دل آيينة مــا 
 *             

گوشه گيران را مسلم كي گذارد روزگار     از گرانان ميكشد آزار عنقا بيشتـر 
 *           

در گرانان نشتر آزار را تاثير نيست     ورنه نيش از زخم ما بسيار مرهم خورده است 
) 2221 ، 576 ، 278( همان: 
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دوري جستن از گرانان 
گرانان مردماني هستند كه نميتوان رازهاي مربوط به جانان را با آنان در ميان گذاشت. 

مجلس عارفان جاي حضور گرانان نيست. از همنشيني با گرانان بايد دوري جست. 
قصة يار سبك روح نگفتم به گرانان       كه چنين حال نشايد كه بگويند به آنان 

) 312: 1362( اوحدي مراغهاي ،
من و هم صحبتي اهل ريا دورم بـــــاد    از گرانان جهان رطل گران ما را بس 

) 142(حافظ :
در گذار سيل بودم داشتم تا خانــــــهاي      ا زگرانان ترك خان و مان پناهي شد مرا 

 *        
خوش است دفع گرانان به هر روش باشد      ملال نيست ز سرگشتگي فلاخـــــن را 

 *       
نميتوان ز گرانان به گوشهگيري رسـت     كه كوه بر دل عنقا ز قاف تا قاف است 

 *            
بگريز در خدا ز گرانان كــــه كعبــه را       انديشه از تسلط اصحاب فيل نيســــت 

 *            
از گرانان هر كه چون عنقا گرانجانيكشيد       بار كوه قاف بتواند به آسانـــي كشيــد 

 *            
مرا ز قرب گرانان همين كفايـــت بــس      كه كوه قاف سبك شد به دل چو عنقايم 

  *           
از صحبت گرانان در زير سنگ بــــودم    جز گوشة دل خود در هر كجا نشستــــم 

 *           
از سبكروحان نيايد با گرانان ساختـــن    چون تواند كشتي خالي به لنگر تاختن

 *                        
ديدن روي گرانان تيرگي ميآورد             چند روزي همچو نرگس چشم روشن بر زمين 

 *                      
) 3001، 2909، 2880، 2794، 1354، 1011، 835، 314، 70: 1366،        (صائب 
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خيال قرب گرانان دلم گران دارد      چو جاي ديدن ايشان و كلفت صحبت 
) 180: 1،1371( فيض كاشاني ج

سبك برخيز زين هنگامه غالب       چه آويـــزي بديـــن مشتي گرانــــان 
) 144: 1376( غالب دهلوي،

مدارا با گرانان 
يكي از شيوههاي عارفان، مدارا با گرانان است و آن را نشان عاقلي ميدانند چرا كه گاه 

چارهاي جز حضور آنان نمييابند. شايد يكي از آزمونهاي مهم سالك، تحمل گرانان 
باشد و بتواند راه تكامل را برايشان هموار سازد. 

مجلس آزادگان را از گرانان چاره نيست         هين كه آمد خام ديگر ديگ ديگر بر نهيد 
) 181( سنايي :

پاك طينت با گرانان سازگاري ميكنـد             آب آهنگ جدايي هرگز از آهن نكـرد 
 *         

با گرانان سازگاري و مدارا عاقلي است               چون به زنجير جنون ميسازم ار ديوانهام 
) 489 ، 340: 1369        (كليم كاشاني، 

با گرانان صائب از راه سبك روحي در آي        بيشتر از چوب ميدارد در سنگين كليـــد 
  *                                                                        

مدارا با گرانان كن كه عيسي ازسبك روحي     اگر برآسمان رفته است بي سوزن نميباشد  
  *                                                            

سبك از يـاد گرانـــان جهــان ميگـردد  كوه قافي كه مرا هست چون عنقا در پيش 
  *                                                             

از گرانان جهان قاف سبكروح تر است        نكشم رخت به سر منزل عنقا چه كنم 
) 2739، 2406، 1517، 1358:  1366( صائب،

گرانان، عوامان مانده درخواب 
گرانان مردمان بيهوده خوان و در خواب غفلت ماندهاي هستند. از خواب جهل بدين 

سادگي بيدار نخواهند شد و از دريايي كه در آن غوطهور شدهاند به ساحل نجات       
نميرسند. كشش منزل به آنان اجازه خروج از آن و پيوستن به كاروان تكامل را نميدهد. 
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دلم را زين گرانان چه وزين بيهوده خوانان چه     مرا از پاسبانان چه كه بيدار خراباتم
) 263:  1362                                                      (اوحدي مراغه اي،

 *     
اگر مرگ نبود كه بازت رهد                 ز درس گرانان و درس گراني 

) 677( سنايي : 
چرا در بزم خلوت بي گرانان                      دل ما عيش را از سر نگيرد 

 * 
كاروان بس گران آهنگ كرد                  هين سبكتر اي گرانان الرحيل 

) 153 : 3 ،ج175: 2( ديوان مولوي ج
ميشوند از زود رفتنها گرانان خوشگوار           نيست از سيل بهاران شكوهاي چون پل مرا 

 *              
آتش و پنبه است با هم صحبت سنگين دلان       با گرانان پلة ميزان گردون مايــــل اســت 

 *              
پاي خوابيده بــــه فريـــاد نگــــردد بيــــدار      شورش صبح قيامت به گرانـــان چه كنــد 

 *         
گرانان راكشد منزل بهخود بيشازسبكباران  كه پيش ازبال تيرآيد بهآغوش نشان پيكان 

 *                                                                  
برگرانان مشكل است از بحر بيرون آمدن           ورنه خس از هر كف بي مغز دارد ساحلي 

 *                                                                
بهـار مايــــة غفلـــت بــــود گرانـــان را     شكوفه پنبة گوش اســـت باغبــانـــــان را 

) 3271، 3004، 1710، 516، 82: 1366                                                   (ديوان صائب ،
با گرانان در نميآيد سبكروحست عشق     آشنايي آتش او پنبة منصور بود 

) 270 :1369( كليم كاشاني،
برخيز كه عشق از گرانان سير است       در تاز كه پروانه در اين صف شير است 

) 535: 1379(نظيري نيشابوري ،
 



  گران جانان)  ,گران باران ,                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي ( گرانان90بهار 

گراني شيوة زاهدان ريايي است 
زاهدان خشك صومعه گراي نيز از همين عوامان و گرانان هستند و عارفان، آرزومند 

رهايي از تير طعنههاي آنان ميباشند. 
تا كي ز زهد خشك گرانان صومعه      خود را سبك كنيم و دل از غصه وا كنيم 

) 1021: 1371 ،3(فيض كاشاني ج
ماه گرانان برفت روز ظريفان رسيد     جاي عواشر نماند عشرت را ساز كـــــن 

) 61: 1334( قوامي رازي،
 گران باران
گران باري 

در اين مقوله ابتدا لازم است به اصطلاح گرانباري نگاهي بيندازيم. در لغت نامه دهخدا 
« (حامص مركب) سنگينى. ثقيل بودن، صدمت، زحمت،  ذيل واژة گرانباري آمده است :

رنج.» در متون ادبي فارسي گرانباري به معانيِ دنيا گرايي، ستمپيشگي، كاهل بودن در مسير 
 تكامل، غفلت و افسردگي آمده است؛ ازين قرار :  

 چه آزادند درويشان ز آسيب گران باري       چه محتاجند سلطانان به اسباب جهان باني

) 414: 1338            ( خاقاني،
رقيبا گردنت با رگران را برنميتابد                 تو از خون مسلمانان گران باري مكن گردن 

) 682: 1380                           (اميرخسرو دهلوي ،
چو قارون از گران باري فرو رفتم به خاك اما    چو عيسيگردهي بارم سرم برآسمان سايي 

) 73: 1362( اوحدي مراغهاي ،
از گران باري اين قافلهها هيچ مپــــــــرس        كوه يك نالة ما بر همه اعضا برداشت 

 *             
گر همه گوهر بود نوميدي است افسردگي         از گران باري مبادا كشتيم لنگر شـــود 

 ) 517 ، 351( بيدل دهلوي : 
با گران باري در اين تن پاي تا سر غفلتي           رفتهاي لاشة جان در ميان گل به خواب 

) 70: 1359( واعظ قزويني،
سري را كاگهي دادند از ايــن ســـــر   گران بــــــــاري افســــر بـــر نتابــــد 
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) 576: 1338( خاقاني، 
نيستت صائب بر حريصان جمع سيم و زر گران    از گران باري غباري بر دل حمال نيست 

 *            
صدف به خاك نشسته است از گران بــــاري     حباب تاج سر بحر از سبكبـــــاري است  

) 868، 650: 1366(صائب ،
گران باران، خودپسند و خودخواه 

عوام خودپسند و خودگراي، زير بارِ سنگينِ منيت و مال و جاه پرستي قرار دارند و 
باري از دوش و دل كسي برنميدارند. دنيا از خيل اين گرانباران آكنده است ، مردماني كه 

فقط به فكر خويشتن و در انديشة اندوختن سيم و زر اند. 
گوش تا گوش زمين پر ز گران باران  است      هيچ كس نيست كه باري ز دلي بر دارد 

) 129(همان : 
دوري جستن ازگران باران 

عارفان راستين با گران باران همنشيني نميكنند چرا كه مصاحبت با آنان روح را خسته 
و آيينة جان را مكدر ميسازد.ازين روي نسيم پيرهن كه سبك بار است با كاروانيان   
گران بار نميسازد. راه عارفان، چستي و سبكباري و رهايي و آزادگي نشان آنهاست. 

چون گرانباران به سختي ميروند            هم سبك باري و چستي خوشتر است 
) 786( سعدي : 

 سبك روحان نميسازند صائب با گران باران    كه ميآيد نسيم پيرهن از كاروان بيرون

كند از رحم سبك دوش گـــران بــــاران را     ورنه درويش نباشد به توانگر محتـــاج 
 )3034، 1110: 1366( صائب ،

گران باران، كاهل در طي مسير معرفت 
راه عرفان و گذشتن از مسير سخت و صعب شناخت، كار گران باران نيست. تنها با رها 

كردن هر آنچه كه اندوختهاي ميتوان خود را سبك بار كرد و اين راه را طي نمود. عبور 
از اين راه با بار گران جز رنج و اندوه حاصلي ندارد. 

راه باريك عدم راه گران باران نيســــت      هر چه داري همه انداخته مي بايــد رفت 
 *                                                             



  گران جانان)  ,گران باران ,                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي ( گرانان90بهار 

رهنوردي بر گران باران منت مشكل است  ابر ميگردد به لنگر از سر دريــا بلنــــد 
 *              

خانه بر دوشان ز طوف كعبه برگرديدهاند    خيمة خود تا گران باران به صحرا ميزنند 
 *             

راه باريك فنا راه گران بـــــــاران نيست    سوزنــــي را نتوانست كه عيسـي ببـــرد 
  *            

از علايق بيشتر كلفت گران باران كشند      زحمت خارست بر پاي سبك رفتار كم 
  *           

بر تو از كوه گنه رفتن ز دنيا مشكل است     بر گران باران ره هموار ميباشد گـــران 
 *            

) 2898، 2604، 1612، 1268، 1265، 808(همان: 
حقارت گرانباران 

از ديد عارفان گرانباران مردماني حقير و قابل دلسوزياند. آنان حمالان باركشي هستند 
كه  تنها مرگ، بار گران تعلق را از دوش آنان بر ميدارد. عارفان سبكبار چون صبح جان 

ميبازند و بر غرور كامگاران گرانبار خنده ميزنند. 
نيند آزادگان غافل ز احوال گران بـــاران     ثمر سرو صنوبر غير بار دل نمــــــيدارد

 *            
اجل بار گران باران دنيا را سبـــــك سازد     بود در خواب اگر آسايشي حمال ميبيند

 *             

سبكي كشتي نوح است گران بــــــاران را   كف دريا حذر از موجة طوفان چه كنــد
 *             

از زمين برخاستن چشم از زمين داران مدار         راست گرديدن توقع زين گران باران مدار
 *            

خنده بر حال گران باران دنيــــا ميزنـــم        از سبك باري چو كف بر قلب دريا ميزنم
 *           

هركه دارد صائب از حال گران باران  خبر       با گران جانان سبك روحانه ميگويد سخن 
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) 2926، 2607، 2201، 1710، 1539، 1442(همان: 
تفقد تو تدارك پذير نيست كه نيست      ز ممكنات، سبك باريِ گران باران 

) 232: 1379( محتشم كاشاني،
گران جانان 
گران جاني 

در لغت نامه دهخدا ذيل واژة «گران جان» آمده است : « كنايه از مردم سخت جان. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). بسيار مقاومت كننده در برابر چيزى.» ) و در خصوص  

گران جاني چنين نوشته شده : «حامص مركب( سستي و كاهلي. )غياث، آنندراج... پوست 
 ثقيل بودن.سنگين بودن در معاشرت. || بخل. امساك. لئامت. ||كلفتي. مقاومت. استقامت. 

ضد سبك روح . سخت جاني رجوع به گران جان شود.»اما در متون مورد مطالعة ما    
گران جاني  علاوه بر موارد فوق، معناهاي اختصاصي نيز دارد كه از اين قرار است : خود 

 پسندي و خودخواهي، خسيسي و طماعي، بدخلقي، پايبندي به علايق مادي.

دلا ازجان روان بگذراگرجوياي جاناني    كه واماندن به جان ازدوست باشدبسگران جاني 
) 182: 1365                                                                                   ( منصور حلاج،

مرگ جانش همي به جو نخرد          از چــــته از غايت گــــــران جــــــــاني 
) 375: 1347( انوري ،

نگردد گرد دينداران غرور نفس ايرا     سبكدل كي كشد هرگز دمي بار گران جاني 
) 678( سنايي : 

طرب سراي وزير است ساقيا بگذر        كه غير جام مي آنجا كنـــد گران جـــانــي 
) 288( حافظ :

به حسن خلق توان رستن از گران جاني      ز بوي عــود سبك روح ســـاز مجمــــر را 
     * 

از گران جاني تو در بند علايق ماندهاي    پيشآتش اين نيستان كوچه راهي بيش نيست
     * 

وادي عشق نگردد به گران جاني قطع        قدم اول ايــــن را ه سفـــر در وطــــن است
  



  گران جانان)  ,گران باران ,                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي ( گرانان90بهار 

زاهد خشك درين حلقه اگر پاي نهد       با گران جاني ذاتي به هــــــوس ميرقصـــد 
) 1679، 742، 632، 294: 1366( صائب،

صحبت آيينه طبعان به دمي تيره شود     در چنين بزمگهي جاي گران جاني نيست 
) 77: 1379( نظيري ،

ز خارا قير ميجوشاند اندوه گران جانـــــي      عرق ميآردآن باريكه بردوشدرنگ افتد 

     * 

گران جاني مكنتا ننگ خفتكم كشد همت    كههركس مدتييكجا نشيند لنگ برخيزد 

     * 

به مرگ نيز همان حب جاه خلق بجــــاست       مگر هما بــــرد از استخــــوان گران جاني 

) 1129 ، 486 ،233(بيدل : 

جان دادم و داغم كه پس ا ز من ز كه خواهي       خجلت ز گران جاني اغيـــار كشيدن 

) 139: 1376( غالب،

چشمههاي پل اين آب ز موج خطر است       با گران جاني از اين پل نتواني رفتن  

) 339: 1359( واعظ  قزويني،
  در آثار عرفاني براي گران جانان صفاتي برشمردهاند كه ازاين قرار است : 

گران جانان مردمان وابسته به دنيا 
 گران جانان مردمان وامانده در آب و گل تن هستند كه چشم وصال به وادي قدس را 
ندارند. ترس دايمي آنها مردن و رفتن از اين دنياست، در مقابل عارف سبك روح از بودن 

در اين زندان پرتشويش دنيا ميترسد و مسير تاريكي را كه گران جانان با نفي و لا در آن 
ماندهاند، با استثنا و ترك تعلق طي ميكند. 

  مردند در ظلمات تاريكي     به سر بردند اين ره را سبك روحان به استثنا"لا" گران جانان 
) 7: 1337( قاسم انوار ،

كشند آزادگان وادي قدس انتظارم را     وداعي اي گران جانان آب و گل كه من رفتم 
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) 2693: 1362( حزين لاهيجي ،
به عنواني كه ميترسند از رفتن گران جانان     من از بودن درين زندان پر تشويش ميترسم

 *     
تلاش مسند عزت ندارم چون گران جانـان        عزيزم  هر كجا چون ساية بال هما افتـــــم

 *     
در خطرگاهي كه با كبك است هم پرواز كوه    ما گران جانان به فكر خانمان افتادهايـــم

 *     
رزق خاك تيره سازد آب را استـــادگــــي     چون گران جانان مكن زنهار لنگر بر زمين 

) 2999، 2629، 2660، 2693: 1366( صائب ،
گران جانان بخيلان زرپرست 

حشر گران جانان با قارون در خاك است و جايشان در وحدتسراي يار نيست. آنان 
مردمان بخيلي هستند كه نيم قطره به زور نيشتر هم از خود جدا نميسازند تا چه رسد به فدا 
كردن جان در راه رسيدن به جانان. آنها آن چنان در طلب رزق ميگردند كه در مثل، آسيا 

در گردش به آنان نميرسد. 
 فداي تو چو نكردند جان گران جانان     به هر بها كه ترا ميخرند ارزاني
) 228: 1341 ،3(سيف فرغاني ج

برگرانجانان دم تيغ ا ست چون پشت كمان    برسبكروحان نگاه كج كم ازشمشير نيست 
 *     

زود باشد حشرشان در  خاك با قارون شود    اين گران جانان كه سيم و زر به رويهم نهند 
 *     

مكن استادگي در بيع يوسف چون گران جانان    كـه در مصر اين متاع ناروا بازارهـــا دارد 
 *     

فغان كه در طلب رزق اين گران جانان     ز حرص فرصت گشتن به آسيا ندهند 
 *     

چنان چكيدة بخلند اين گران جانــــان     كه نيم قطره به  ابرام نيشتر ندهنـــــد 
) 1904، 1904، 1415، 1277، 639: 1366( صائب ،



  گران جانان)  ,گران باران ,                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي ( گرانان90بهار 

گران جانان غافل از سبكباري 
گران جانان چون درد در ته خم هستي باقي مانده و هرگز به اعلي عليين، عروج 

نخواهندكرد. آنان روح لطف هستي را در نمييابند.  
 هركز گران جانان بود چون درد در پايان بود    آنگه رود بالاي خم كان درد او يابد صفا

     * 
برآمد آفتاب جان كه خيزيد اي گران جانان     كه گر بر كوه برتابم كمين ذرات من گردد 

) 22 : 2، ج21 :1( مولوي ج
درچنين وقتيكه خوان فيضگسترده است    صبح چون گرانجانان زجايخودنجنبيدن چرا

 *     
از سبكباري گران جانان دنيا غافلنـــــــــد       ورنه ذوق باختن بسيار بيش از بـــردن است 

 *     
نميدانم چه خواهد بود احوال گران جانــان   كه تنهايي در آن وحدت سرا تنها نميگنجد

 *     
دو روزي بيش جان سنگيني تن بر نمــيدارد      گراني از گران جانان فلاخن بر نميدارد 

*      

گران تر شد ز باد صبح خواب اين گران جانان    به سيلاب فنا از جا مگر اين كاروان خيزد 
) 1478، 1441، 1369، 535، 25: 1366( صائب ،

گران جانان مردمان آزار رسان  و بي انصاف 
  آزار مردمان و عارفان و دشوارسازي كار ديگران،كار گران جانان است. آنان همچون مار 
برگنجدنيا خوابيده و رنج مردمان را پيشة خود ساخته وطاعت الهي را نيز فراموش كردهاند. 

 فريـاد ز دســت آن گــــران جـــانـــان         بي عافيه زاهدان و بي نـــــوران
) 435( سنايي : 

با خيل گران جانان بنشستهاي و يك دم           عطار سبك دل را خرم نكني دانم 
) 450: 1374( عطار ،

فرياد رس اي جانان ما را ز گران جانان          اي از عدمي ما را در چرخ در آورده 
) 116: 5( مولوي ج
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آيانم و هموارم آسان كن دشوارم      مانند گران جانان دشوار نميباشم 
) 923: 2،1371( فيض كاشاني ج

وحشت من ازگران جانان تنپرور بجاست    چون به پاي خود توان در زندگيدرگور رفت 
 *     

ميكند روي زمين را از گران جانان سبك     خون من زينسان  كه آن تيغ جفا را گرم كرد 
 *     

از گران جانان سبك روحي كه كلفت ميكشد   با سبك روحان نميبايد گران جاني كنـد 
 *     

ميكند ياد گران جانان سبك چون برگ كاه    قاف اگر گاهي گراني بر دل عنقا كنـــد 
 *     

از گران جانان چو كوه قاف ايمن نيستنــــد   اهل وحشت گر به زير بال عنقا ميرونـــد 
 *     

از گران جانان سبك روحان گراني ميكشند  چون سبو از مي تهي گردد گرانتر ميشود 
 *     

به مصرف جنگ دارد نقد احسان گران جانان    حضور گنج را يا مار يا ويرانــــــهاي دارد 
 *     

فغان ز پلة انصاف اين گران جانان     كه كوه درد مرا برگ كـــــاه ميگيرنـــد 
 *     

چون نگردد استخوان در پيكر من توتيا     سال ها شد كز گران جانان گراني ميكشم 
 *     

از گران جانان چو كوه قاف ايمن نيستم     گر نهان ا ز ديدهها در خلوت عنقا شـــوم 
 *     

از گران جانان به چوگان گويسبقت بردن است     قامت خود خم به فرمان الهي ساختـــن 
) 2913، 2601، 1886، 1430، 1318، 1274، 1233، 1246، 1169، 682: 1366( صائب ،

 چشم تعظيم از گران جانان اين محفل مدار    كوفتن گردد عصا كز سنگ برخيزد شرار
) 703( بيدل : 
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دوري جستن از گران جانان 
همنشيني با گران جانان خواست عارف نيست چرا كه گران جاني آنان ،دامن عارف را 
نيز خواهدگرفت. اما گاه عارفان ناچار از تحمل آنها هستند. گران جانان را در بزم عارفان 

جايي نيست. جدايي از گران جانان لذت بخش است و در وحشتسراي دنيا عارف همين 
كه به خاطر حضور گران جانان ميتواند هستي را بدرود بگويد، شادمان است.  

ساقي مي جانان بگذر ز گران جانان       دزديده ز رهبانان آهسته كـــــــه سرمستـــــم  
) 210: 3*                                    ( مولوي ج

از ته ديوار آسان است بيرون آمدن            دامن از دست گران جانان كشيدن مشكل است
     *    

از ملاقات گران جانان درين وحشت سرا  سود ما اين بسكه ترك زندگيآسان شده است
     *            

با گران جانان عالم تازه رو بر ميخوريم         صبــر ما در پلة خود كمتر از ايوب نيست
     *          

بزم روشن گهران جاي گران جانان نيست         ابر تا گشت گران از سر دريا بــرخاست
     *         

ببر ز مردم غافل كه اين گران جانـــان      گران ركاب تر از سنگ مينمـــايندت
     *        

گليم خود بـــــرآر از آب صــائـــب      تـــرا با اين گران جانـان چه كــارســـــت
     *        

دامن آنها كز گران جانان دنيا ميكشند  بار كوه قاف آسان همچو عنقا ميكشند
     *       

نلرزد بي جگر از تيغ لنگر دار چنداني              كه از قرب گران جانان دل فرزانه ميلرزد
     *        

گوارا ميشوند از وسعت مشرب گران جانان     كه كشتيهاي سنگين بار بر دريا نميباشد
     *         

جدايي از گران جانان دنيا لذتي دارد                 كه كوه قاف را بر خود گران عنقا نميداند 
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بهتر از ديدن سيماي گران جانان اســــــــت      بند بند من اگر در ته ساطـــــور بـــــــود
     *     

ز بس ترسيده چشم صائب از قرب گران جانان   نسيم مصر اگر آيد در بيت الحزن بنـــدم
     *              

از گران جانان جدايي قابل افسوس نيســـت        در فراق سنگ افغان چون فلاخن بر ميــار
     *                          

سازگاري با گران جانان نميآيد زمـــن          نرم برخود سنگ را چون موميايي چون كنم
     *          

بر سبك روحان گران نبود به  پا برخاستن         برگران جانان بود مشكل زجا برخاستـــن
     *          

با سبك روحان گران جانان نگيرند الفتي         هست در جيب مسيحا چشم سوزن بر زمين
     *          

زينگران جانان كهكوه قاف از ايشان شد سبك   وقت آن كسخوش كه چون عنقا كند پهلو تهي 
، 1529، 1514، 1470، 1231، 1093، 814، 705، 628، 577، 527: 1366( صائب ،

1718 ،1809 ،2216 ،2616 ،2915 ،3001 ،3284 (
پشيمان ميشوي از ناز بگذر زين گران جانان     دل از دلدادگان جوي و قرار بي قراران بر 

) 99: 1376( غالب  دهلوي،
گران جانان كاهل و تن پرور 

گران جانان مردم تنپرور و كاهلي هستند كه ظاهراً توكل را پيشة خود ساخته اما در 
حقيقت تنبلي و دست درازي به مال مردم را برگزيدهاند.   

مكنازكسبدست خويشكوته چونگرانجانان    منه بركاهلي زنهار بنيــاد توكـــل را 
      *     

از گران جانـان كاهـل جسم دارد شكوهها         پاي خواب آلود دامان را به فرياد آورد
     *     

گذشت قافلة فيض و ما گــــران جانـــــــان    نشستهايم كه باد بهــــــار برخيـــــــزد
     *     
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در برون رفتن ز بزم زندگي كاهل مشـــــو     نيستيخضر ازگران جانان اين محفل مشو 
 ) 3152،  1838 ، 1173 ، 196: 1366( صائب ،

عمامههاي گران بر ســر گـــران جانــــان     چون كوه بر سركوهي ا ست در دل الفت 
) 180: 1،1371( فيض كاشاني ج

گران جانان، گرانگوش و گران خواب 
گران جانان را همنشيني با سبك باران و عارفان سودمند نيست. نصيحت در آنان تاثيري 

ندارد. گوششان كر است و در خواب غفلت ماندهاند. 
نيست در طبع گران جانان نصيحــــت را اثــــر     شور محشر برنيانگيزد ره خوابيــــــده را 

     *     
از گران جانان گراني ميبـــرد فريـــــاد مـــــا      كوه را كبك سبك رفتار ميسازيـم مــا 

     *     
گردد از شور فغان خواب گران جانان سبـــك   خواب ما را كرد سنگين گردش اين آسيا 

     *     
سبك روحي توقع هر كه دارد زين گران جانان   زكوه آهنين صائبسبك باري طمع دارد 

     *     
از نالة ما جستند از خواب گران جانان         بيداري دل ها را افسانه چنين بايـــــــــد 

     *     
شور محشر گر چه ميريزد نمك درچشم خواب      برگران جانان غفلت ميشود افسانهاي 

) 3244، 2181، 1423، 158، 141، 107: 1366( صائب ،
گران جانان غير قابل اعتمادند 

عوام گران جان غير قابل اعتمادند و رازهاي مگو را نميتوان با آنان در ميان گذاشت و 
نصايح را نيز بايد سبك روحانه به آنان گفت، مبادا دشمنيشان خطرسازگردد. 

نهاني رازهاي عشق را شادم كه در مجلس     نديدم چون سبك روحي نهفتم ازگران جانان 
) 141( طبيب اصفهاني : 

اين گران جانان سزوار سبك باري نينــــد            ورنه از يك ناله از خود ميرهانم خلق را 
     *     
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هركه دارد صائب از حال گران جانان خبر       با گران جانان سبك روحانه ميگويد سخن 
) 2926، 53: 1366(صائب ،

كند پند ملايم در گرانجانان اثر بهتر          كه با گوش گران باشد سخن آهسته تر بهتـر 
     *    

با گران جانان به جز نرمي ندارم چارهاي           سرمه ميگردم ز ضعف از كار افتد بر سرم 
 ) 317 ، 260: 1359( واعظ قزويني،

دنيا جاي گران جانان و هوادار آنهاست 
عارفان ازدنيا و آنچه دروست گذشتهاند اما گران جانان جوياي دنيا هستند و متأسفانه 

روزگار نيز به آنان بيشتر روي خوش نشان ميدهد.  
جانب اغيار دارد آن جفا جو بيشتر     با گران جانان بود ميل تـــرازو بيشتـــــــر 
 ز بس فتاد بر او ساية گران جانان       چو چرخ روي زمين شد كبود ازين مردم 

) 2764، 2226( صائب :
نتيجه  

 از مطالعة شواهد مورد استناد در اين مقاله ميتوان اين نتيجه را دريافت كه عارفان، 
مردمان روشن و آگاهي  بودهاند كه به مردمان و خدمت به آنها عشق ميورزيدهاند. در اين 

ميان عوامان ناآگاهي نيز بودهاند كه به   انسانها ظلم و ستم روا ميداشتهاند. عرفا اين 
عوامان ناآگاه را كه خودرأي و خود پسند، ظالم وستمگر، نادان و بي دانش بودهاند 

گرانان،گران باران وگران جانان خواندهاند و بدين گونه و با اين صفات، آنان را از بقية 
جامعه جدا ساخته و مورد ريشخند و استهزا و گاه شماتت و سرزنش قرار دادهاند. 
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